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رخداد حادثه ها

پنج قاره

نگاه

افزایش اعتیاد در بین کارگران آمریکایی
وال اســتریت ژورنال: از هــر ۲۵ کارگــر آمریکایی، 
آزمایــش اعتیاد یــک نفر مثبت اســت.  از هر ۲۵ 
کارگــر آمریکایــی، آزمایش اعتیاد یــک نفر مثبت 
است. این روزنامه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود 
در تحلیلی به قلم «لورن وبر» نوشــت: به گزارش 
Quest Diag-) مؤسسه کوئست دیاگنوســتیکس
nostics) که یکی از بزرگ ترین مؤسســات آزمایش 
ســلامت کارگران در آمریکاســت، تعــداد کارگران 
آمریکایــی که آزمایــش اعتیاد آنها مثبت اســت، 
نسبت به ۱۲ سال گذشــته بی سابقه است.  تعداد 
کارگرانی کــه نتیجه آزمایش مصــرف ماری جوانا 
در آنها مثبت اســت چهار درصــد افزایش یافته، 
به علاوه، نتیجه مصرف دیگر مواد مخدر نیز مثبت 
اســت. این افزایش با توجه به قوانین آزادتر درباره 
مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا و 
رواج مجدد استفاده از مواد مخدری مانند کوکائین 

و متافتامین ایجاد شده است. 
در ســال ۲۰۱۶، از میان ۸. ۹ میلیون آزمایش ادرار 

که مؤسســه کوئست به درخواســت کارگزاران انجام 
داد، نتیجــه آزمایــش ۲٫۴ درصد از آنهــا مثبت بود 
درحالی که این رقم در ســال ۲۰۱۵، چهار درصد بود. 
این بالاترین میزان از ســال ۲۰۰۴ اســت، در آن ســال 
۵٫۴ درصد از آزمایش ها حاکی از مصرف مواد مخدر 
غیرقانونی بود.  ماری جوانا همچنان یکی از رایج ترین 
مواد مخدر در میان کارگران آمریکایی است و این ماده 
در ۵٫۲  درصــد از آزمایش هــای ادرار همه کارگران 
در ســال ۲۰۱۶ وجود داشــت، درحالی که این رقم در 

مقایسه با یک سال قبل از آن ۴٫۲ درصد بود. 
ایــن مؤسســه همچنین از افــراد دیگــری مانند 
رانندگان اتوبوس و خلبانان که شــغل آنها بر امنیت 
عمومــی تأثیر دارد، آزمایش گرفت. در این بخش نیز، 
در آزمایــش ۷۸ درصد از آنها ماری جوانا تشــخیص 
داده شــد که نسبت به ســال پیش از آن که این رقم 
۷۱درصد بود، افزایش داشــته اســت.  در ایالاتی که 
اســتفاده تفریحی از ماری جوانا مجاز اســت، اعتیاد 
افزایــش یافتــه. در ســال ۲۰۱۶، آزمایــش مثبت در 
کارگــران در ایالت کلــرادو ۱۱ درصد و در واشــنگتن 

۹ درصــد افزایش یافته بــود. در این ســال، افزایش 
میزان آزمایــش مثبت اعتیاد در این ایالت ها نســبت 
به افزایش مصرف مواد مخدر در سراســر این کشــور 
بیش از دوبرابر بوده است.  در ادامه این گزارش آمده، 
استفاده از مواد مخدر در میان مردم آمریکا در مقایسه 
با قشــر کارگر بیشــتر است.   بر اســاس تحلیل اخیر 
مؤسسات ملی سلامت در آمریکا، در نظرسنجی های 
دولتی سال ۲۰۱۵ مشخص شد، از میان آمریکایی های 
۲۶ ساله و بالاتر، ۵٫۶  درصد به استفاده از ماری جوانا 
یا حشیش در ماه قبل اذعان کردند. در میان افراد ۱۸ 

تا ۲۵ ساله نیز، این میزان ۸٫۱۹  درصد بود. 
تصادف خودرو با عابران پیاده در نیویورک

 کشته و زخمی داد
بی بی سی: یک خودرو که ظاهرا راننده آن کنترلش 
را از دســت داده بــود، به عابران پیــاده در میدان 
«تایمز» شهر نیویورک برخورد کرده و در این حادثه 
یک دختر جوان کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند. 
پلیس فــدرال آمریکا (اف بــی آی) در کنار پلیس 
نیویورک تحقیقات درباره این سانحه را آغاز کرده اند. 

بیــل دی بلازیــو، شــهردار نیویــورک، گفتــه که 
هیچ نشــانه ای در دســت نیســت که این یک حمله 
«تروریستی» بوده باشــد.  راننده خودرو که بازداشت 
شــده، «ریچارد روخاس» نام دارد. این جوان ۲۶ ساله 
ســاکن محله برانکس و شــهروند آمریکاست و گفته 
می شود که سابقه خدمت در نیروی دریایی کشورش 
را دارد.  پلیــس روز پنجشــنبه اعلام کــرد که راننده 
کنترل خودرو را از دست داده و خودروي وی مسافت 
قابل توجهــی را در پیــاده رو طی کرده و مــردم را زیر 
گرفته اســت.  یک دختر ۱۸ ساله در این حادثه کشته 
شد. گفته می شود خواهر ۱۶ ساله قربانی نیز مجروح 
شده است.  یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته 
اســت که راننــده خودرویش را خــلاف جهت دیگر 

خودروها راند و با جمعیت برخورد کرد. 
پلیس می گوید که ریچارد روخاس در ســال های 
۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ بــه دلیــل رانندگــی در حال مســتی 
بازداشت شده بود.  به گزارش بی بی سی، میدان تایمز 
نیویورک یکی از مکان های توریســتی و پرازدحام این 

شهر است. 

زیبایــی  و  خــوش  بــوی  هنــوزه  کــه  هنــوزم 
وصف ناپذیــرش از یاد نرفته؛ هرگز نمی تونم اون همه 
زیبایی و خوبی رو فراموش کنم؛ درسته که خیلی زود 
از دست دادمش، ولی هرگز نتونستم فراموشش کنم 
و حسرت نبودنش رو همیشه با خودم دارم و همیشه 
حســش می کنم.  چند ســال پیش؛ دم دمای سال نو 
ماشــین زهواردررفتمو که دیگه داشت اوراق می شد، 
فروختــم و بعد از چند روز با فــروش طلاهای زنم و 
پس اندازی که کنار گذاشــته بودم، تونستم یه ماشین 

فابریک خشک رو از کمپانی تحویل بگیرم. 
با چه وسواســی ماشــین رو از کمپانــی به خونه 
رســوندم و با دقت هرچه تمام تر جلــو خونه پارکش 
کــردم و با کلی ذوق وشــوق در خونــه رو باز کردم و 
درحالی کــه از شــوق دهنم بــاز مونده بود، ســوئیچ 
ماشین رو جلو چشــای زنم گرفتم و جوری اونا رو در 
عرض صورت اون بنده خــدا تکون می دادم که انگار 

می خواستم هیپنوتیزمش کنم. 
ماشــین را درســت جایی پارک کرده بــودم که از 
پنجــره بالکــن به راحتی می شــد دیــد زد و روی این 
حساب هر دو، سه دقیقه یک بار سرکی می کشیدم و با 
دیدن ماشین سفید یخچالیم، ناخودآگاه سوت می زدم 
و جست زنان سر جام برمی گشتم و کلی ذوق می کردم 
که امسال با ماشین نو کجاها برم و به فامیل هایی که 
ســال ها بود از حال و روزگار اونا خبری نداشتم، سری 

بزنم و دیداری تازه کنم و با ماشــین نو خودی نشــان 
بــدم.  عجب روزگار باصفایی بود، از زور خوشــحالی 
چیــزی از گلوم پاییــن نمی رفــت و فکروذکر و همه 
کاروبارم ســرزدن به ماشــین و وررفتن با اون بود، اما 
حیف که این خوشــی خیلی دوام نیاورد و خیلی زود 
تمام شــد.  چندروزی بیشتر از تحویل ماشین نگذشته 
بود که یه روز، جمعه برای شــرکت در یه آزمون رفتم 
و به محض رســیدن با دقت یه جای دور از دسترس، 
مناســب و دنج و خلوت برای پارک کردن ماشین پیدا 
کردم و با زدن قفل پدال از ماشــین پیاده شــدم بعد 
از قفل کردن ماشــین به ســمت حوزه آزمــون به راه 
افتادم هر چندقدمی یک بار برمی گشــتم و نگاهی به 
ماشینم می کردم و هردفعه از دفعه قبلی بیشتر کیف 
می کردم، تو آزمون هم فکروخیالم پیش ماشین بود و 
اصلا تمرکز خوبی نداشــتم. دل تو دلم نبود و همش 
منتظر پایان امتحان بودم و این شد که به محض اتمام 
آزمون زود بلند شــدم و دوان دوان به سوی ماشین به 
راه افتادم.  به محل پارک ماشین که رسیدم، خبری از 
آن نبود؛ دقایق اول فکر کردم که محل پارک ماشــین 

رو اشتباه گرفتم و این جوری بود که همه جا را گشتم؛ 
قلبم داشت از سینه ام بیرون می زد و نفسم به شماره 
افتاده بود؛ باورم نمی شد همین چندساعت پیش قفل 
پدال رو زده و ماشــین را قفل کرده و رفته بودم؛ مگه 
می شــد، اما واقعیت مثل همیشــه تلخ و این بار برای 
من از همیشه تلخ تر بود، چراکه خبری از ماشینم نبود 
که نبود؛ انگار آب شــده بود و رفتــه بود تو زمین؛ آره 

ماشین من به سرقت رفته بود. 
با پلیــس ۱۱۰ تماس گرفتم و موضــوع را مطرح 
کردم و بعد از چنددقیقه گشــت ۱۱۰ اومد و مراتب را 
صورت جلســه کرد و رفت و من هم دست از پا درازتر 
و با کوهی از غصه به خانه رفتم؛ به محض رســیدن 
از چهره عبــوس و لب ولوچه آویزان من همه متوجه 
شدند که اتفاق بدی افتاده؛ چاره ای جز گفتن واقعیت 
نداشــتم؛ دم دمای عید بدون ماشین و اونم با ماشین 
نویی که ازم سرقت کرده بودند، خیلی سخت گذشت 

و عید اون سال خیلی بد سپری شد. 
بعد از چند ماه سارق ماشین دستگیر و ماشین پیدا 
شــد، ولی اصلا ماشینم شباهتی با اون ماشین لوکس 

روزهای اول نداشــت. سارق در بازجویی هاش درباره 
چگونگی سرقت گفته بود، آن روز برای سرقت ماشین 
به آن منطقه رفته بوده و ماشین نو توجهش را جلب 
کــرده و به خودش گفته ماشــین نونواریه که میشــه 
به راحتی آبــش کرد. تو نگاه اول ماشــین قفل فرمان 
نداشته و همین مســئله انگیزه سارق را برای سرقت 

ماشین مضاعف کرده بود. 
بعد از بردن سارق، کارشــناس اداره آگاهی با من 
صحبت کرد و گفت: اگه نکات ساده و پیش پاافتاده ای 
را آن روز رعایت می کردی شاید هیچ وقت ماشینت به 
سرقت نمی رفت، با کنجکاوی پرسیدم چه مواردی؟ 

کارشــناس آگاهــی درحالی که بــا متانت خاصی 
که نشــان از تجربه چندین ســاله او داشــت صحبت 
می کــرد، گفــت: آن روز اگر شــما قفل فرمــان به رل 
ماشینت می زدی، ســارق برای سرقت خودروي شما 
ریسک نمی کرد؛ اگه ماشینتو به سیستم هشدار دهنده 
معتبر (دزدگیر) مجهــز می کردی، احتمال این قضیه 
کم رنگ تر می شد؛ اگه چادر روی ماشینت می کشیدی، 
به علــت درمعرض دیدنبــودن، باز هم ایــن احتمال 
کمتر می شــد؛ اگه از پارکینگ های عمومی اســتفاده 
می کردی و ماشینتو جای خلوت پارک نمی کردی و... 

این احتمال کمتروکمتر می شد. 
* کارشناس آموزش همگانی 
معاونت اجتماعی فاتب

شرق: مردی که متهم اســت یکی از همسایه هایش را 
به قتل رســانده است، پس از هشت سال فرار از دست 

قانون دستگیر و به قصاص محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، بازداشــت این مرد که مهران 
نام دارد، در ۲۹ اردیبهشــت ماه سال ۸۷ در پی درگیری 
منجر به قتل در ورامین در دســتور کار مأموران پلیس 
قرار گرفت اما پلیس موفق به بازداشت او نشد تا اینکه 
مهران پس از هشت سال به جرم حمل مواد مخدر در 
رباط کریم بازداشــت شد. او که خود را با نام دیگری به 
مأموران معرفی کرد، چندی طول نکشــید که هویتش 
بــرای مأموران فاش شــد و آنها متوجه شــدند مهران 
همان متهم تحت تعقیبی است که به جرم قتل، نامش 
در فهرست متهمان تحت تعقیب قرار گرفته  بود. او در 
بازجویی  به مأموران گفت: با امیر کمی اختلاف داشتم، 
چند روز قبل از درگیرشــدن با مهران چند نفر خانه ما 
را به رگبار بســته و فرار کرده بودند. نزدیک به ۶۰ پوکه 

فشنگ در اطراف خانه مان پیدا کردیم. نمی دانستم کار 
چه کســی اســت؛ برای همین دنبال افرادی بودم که 
دســت به این کار زده اند. روز حادثه امیر را ســر کوچه 
دیدم؛ با چند نفر از دوســتانش ایستاده بود. به او گفتم 
چند روز پیش عده ای خانه ما را به رگبار بســته اند؛ کار 
تو و دوســتانت بود. امیر در جواب به من فحش داد و 
با یکدیگر درگیر شــدیم. بعد از چنــد دقیقه دعوایمان 
شــدت گرفت و امیر با چاقو به طرفم حمله کرد و چند 
ضربــه به طرف من پرتاب کرد؛ من هم چاقو را از جیبم 
در آوردم و یک ضربه به او زدم. امیر نقش بر زمین شد. 
از محــل حادثه فرار کردم و خــودم را به یک درمانگاه 
رساندم تا زخم هایم را درمان کنم. فردای آن روز یکی از 
دوستانم به من خبر داد امیر جان خود را از دست داده  
اســت. با شــنیدن این خبر خیلی ترسیدم؛ نمی دانستم 
باید چه کار کنم براي همین تصمیم گرفتم برای مدتی 
متواری شوم. به طرف لرســتان رفتم بعد از آن هم به 

شــهر های دیگر رفتم تا پلیس من را شناســایی نکند تا 
اینکه چندی پیــش مأموران پلیس من را به جرم حمل 
مواد مخدر بازداشت کردند. برای اینکه شناسایی نشوم، 
خودم را با هویت جعلی به آنها معرفی کردم. مدت ها 
پیش هنگامی که از محــل قتل فرار کردم، برای خودم 
یک شناســنامه جعلی خریداری کــردم و بعد از آن با 
هویت جدید زندگی کردم اما طولی نکشــید که هویت 
واقعــی من برای پلیس فاش شــد و آنها من را تحویل 

پلیس جنایی دادند. 
به  این  ترتیب با توجه به شــکایت اولیای دم و سایر 
مدارک موجــود در پرونده کیفرخواســتی علیه مهران 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران ارســال شــد. ابتدای جلســه نماینده دادستان 
کیفرخواست را قرائت کرد؛ سپس مادر امیر در جایگاه 
قــرار گرفت و گفت: از دادگاه تقاضای قصاص متهم را 
دارم. ۹ سال پیش پسرم را از دست دادم، چند سال پس 

از آن هم همســرم از غم پســرمان مرد. اگر مهران روز 
اول خودش را معرفی می کرد، شــاید او را می بخشیدم 
امــا او با این کار همســرم را نیز از مــن گرفت. او چند 
ســال به دنبال قاتل پسرش شهر به شهر گشت تا اینکه 
درنهایت از غم این درد ســکته کرد.  بعــد از آن برادر 
مهران در جایگاه قــرار گرفت و گفت: من نیز از دادگاه 
تقاضــای قصاص مهران را دارم. پدرم قبل از مرگش از 
ما خواست قاتل برادرمان را پیدا و او را مجازات کنیم. 

سپس مهران در مقابل قضات ایستاد و گفت: قصد 
کشتن امیر را نداشــتم و نمی دانستم ممکن است جان 
خود را از دست دهد. از کاری که انجام داده ام پشیمانم 

و از خانواده مهران می خواهم من را ببخشند. 
چند روز بعد از پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات 
نتیجه شــور خــود را بــه رأی درآوردنــد و متهم را به 
قصاص محکــوم کردند. این رأی تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ 

قابل تجدیدنظرخواهی است.

شــرق: متهمی که به خاطر قراردادن کیسه میوه مقابل 
حجره دوســتش با او درگیر شــده و او را به قتل رسانده 

 است، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل مأموران پلیس 
باخبر شــدند درگیری شدیدی در مرکز میوه وتره باری در 
تهران اتفاق افتاده است که بلافاصله مأموران پلیس در 
محل حاضر شــدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. آنها 
متوجه شــدند این درگیری بین چند دوست بوده است 
کــه قبــل از روز حادثه هم چندباری با هــم دعوا کرده 
بودنــد، این در حالی بود که درگیــری بین آنها منجر به 
زخمی شــدن مرد جوانی هم شده بود. یکی از شاهدان 
گفت: دعوای اصلی بین کامران و بهزاد بود. آنها از چند 
روز قبل از حادثه با هــم دعوا کرده بودند و آن روز هم 
کامران با برادر بهزاد دعوا کرد. بعد بهزاد به هواخواهی 
بــرادرش آمد و با هم دعوا کردند؛ این طور بود که بهزاد 
با چاقــو به کامران حمله کرد و او را زد. ســاعاتی بعد 
از ایــن بازجویی بود که به مأموران خبــر دادند کامران 
در بیمارســتان جان خود را از دســت داده اســت. این 
مرد جــوان به پلیس گفت: من قتل را قبول ندارم؛ یادم 
نمی آید چه کســی کامران را زد اما قاتل من نیستم. این 
گفته های مرد جوان در حالی بود که شاهدان می گفتند 
بهزاد را دیده اند که با چاقو کامران را زده اســت و بعد 
هم قصد داشــته از محل فرار کند که او را گرفته اند.  با 
توجه به اظهارات شاهدان، شــکایت اولیای  دم و سایر 

مــدارک موجــود در پرونده، کیفرخواســت علیه متهم 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرســتاده شد. در جلسه رســیدگی به این پرونده 
ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند 
و خواســتار صدور حکم قصاص شد. در ادامه متهم در 
جایگاه حاضر شــد و آنچه را اتفــاق افتاده بود توضیح 
داد؛ او گفــت: من و بــرادرم در مرکز میوه وتره بار حجره 
داریم و کنــار ما هم حجره دیگری هســت که متعلق 

بــه مقتول بود. چند روز قبل از حادثه چند کیســه میوه 
آورده بودیــم و چون در مقابل حجره خودمان جا نبود، 
آن را مقابل حجره مقتول گذاشــتیم. او به من و برادرم 
اعتراض کرد که چرا این کار را کردید و جروبحثی بین ما 
به وجود آمد. فردای آن روز باز هم کامران اعتراض کرد 
و ما هم گفتیم کیســه های میوه را برمی داریم. قرار بود 
شــب همان روز به عروسی بروم، به همین خاطر زودتر 
از محل کارم بیرون آمدم و به عروســی رفتم. در مراسم 

بودم که با من تمــاس گرفتند و گفتند برادرم را با چاقو 
زده اند بلافاصله خودم را به میدان میوه وتره بار رساندم 
که ببینم چه اتفاقی افتاده اســت. برادرم زخمی شــده 
بود و حال خوبی نداشت. در دفاع از برادرم با کامران و 
دوســتانش که به او حمله کرده بودند، وارد دعوا شدم. 
کامران چاقو خورد و روی زمین افتاد؛ من چاقو نداشتم 
و مــن او را نزدم و نمی دانم چه کســی ایــن کار را کرد.  
متهــم ادامه داد: بعد از زخمی شــدنش هم یک نفر با 
خودروی پرشــیا آمد و او را برد و به بیمارســتان رساند. 
چند ســاعت بعد گفتند که کامران فوت کرده است. این 
موضوع ربطی به من ندارد؛ با اینکه من با او دعوا کردم 
اما عامل قتل نبودم.  در ادامه یکی از شــاهدان قتل در 
جایگاه حاضر شــد؛ او گفت: مــن در میدان میوه وتره بار 
کار می کنم و آن روز هم شــاهد دعــوا بودم و دیدم که 
بهزاد با چاقو به کامران حمله کرد و او را زد. وقتی هم 
کامران روی زمیــن افتاد، ما خودمان با اورژانس تماس 
گرفتیم و کمک خواســتیم. آنچه بهزاد در مورد ماشین 
پرشــیا می گوید درست نیست؛ او چاقو داشت و من هم 

شاهد این ماجرا بودم. 
با پایان گفته های متهم و شــاهد، وکیل متهم در 
جایگاه حاضر شد؛ او دفاعیات خود را از متهم انجام 
داد و سپس ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام 
شد. با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند. 

قصاص؛ فرجام مردی که دوستش را کشت و فرار کرد
مرگ ۲ دختر خردسال

در حادثه انفجار کپسول گاز
میزان: سرپرســت انتظامی شهرســتان خاش  �

از انفجار ســیلندر گاز مایع در یک منزل مسکونی 
و جان باختــن دو دختر خردســال خبر داد.  احمد 
ثمره حســینی گفت: در پی اعلام مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره انفجار ســیلندر 
گاز در یکــی از روســتاهای ســطح حــوزه بلافاصله 
مأموران در منطقه حادثه حاضر شــدند.  سرپرســت 
انتظامی شهرســتان خــاش افزود: در ایــن حادثه به 
دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، سیلندر گاز منفجر شده 
که در این حادثه دو دختر خردســال جــان خود را از 
دســت دادند.  فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند از 
دستگیری سارق طلا و زیورآلات در یک عملیات موفق 
پلیســی در این شهرســتان خبر داد.  سرهنگ حمید 
نوری گفت: در پی مراجعه حضوری فردی به پلیس 
آگاهــی این فرماندهی که اظهار کــرد از منزل وی ۲۱ 
مثقال طلا به ســرقت رفته است، دستگیری سارق یا 
سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
قرار گرفــت.  وی افزود: کارآگاهان پلیس با اشــراف 
اطلاعاتی موفق به شناسایی این سارق حرفه ای شده 
و پــس از اخذ مجوز قضائی در یــک اقدام ضربتی و 
غافلگیرانه موفق به دســتگیری وی شدند.  فرمانده 
انتظامی شهرستان قصرقند در پایان خاطرنشان کرد: 
در بازجویــي به عمل آمده متهم به جرم خود اعتراف 
و بیان کــرد جواهرات ســرقتی را تحویل یک مال خر 
دادم که این مال خــر نیز به اتهام خریدوفروش اموال 
مسروقه دستگیر و براي ســیر مراحل قانونی تحویل 

مقامات قضائی شد. 

سقوط خودرو به  رودخانه
در گیلان ۵ کشته داشت

ایرنا: رئیــس پلیس راه فرماندهــی انتظامی  �
گیلان گفت: ســقوط یک دســتگاه ســواری پراید 
داخل رودخانه حاشــیه جاده در محور ســنگر به 
کوچصفهان پنج کشته بر جای گذاشت.  سرهنگ 
حســین محمدپور افزود: صبح پنجشنبه یک دستگاه 
سواری پراید که در مسیر سنگر به کوچصفهان در حال 
تردد بود، به علت خســتگی و خواب آلودگی راننده از 
مسیر منحرف شــد و به درون رودخانه حاشیه جاده 
ســقوط کرد.  وی اظهار کرد: بر اثر این سقوط هر پنج 
سرنشین خودرو که دو مرد و دو زن و یک کودک بودند 
و هویت آنها هنوز در حال بررســی اســت، به علت 
خفگی در دم جان خود را از دست دادند.  وی با ابراز 
تأســف از این حادثه تلخ از رانندگان خواست در زمان 
خســتگی از رانندگی بپرهیزند و در جایی توقف کرده 

و بعد از استراحت به حرکت در مسیر ادامه دهند. 

آتش سوزی مخزن گازوئیل
در ساختمان در حال تخریب

میزان: آتش سوزی صبحگاهی مخزن گازوئیل  �
در یــک ســاختمان در حــال تخریب بــا حضور 
آتش نشــانان مهار شــد.  پس از اطلاع رســانی این 
حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، بلافاصله 
آتش نشــانان ایســتگاه ۱۰ بــه همراه خــودرو حامل 
دســتگاه های تنفسی با هماهنگی ســتاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی تهران، صبح دیروز خود را به 
محله شهرآرا رساندند.  محمد پناهی، رئیس ایستگاه 
۱۰ آتش نشــانی درباره این حادثه گفت: در قســمت 
زیرزمین یک ســاختمان دوطبقــه در حال تخریب به 
مســاحت تقریبی ۲۰۰ مترمربع، یک مخزن  هزارلیتری 
مملــو از گازوئیل آتش گرفت و کاملا شــعله ور بود.  
وی ادامــه داد: نیروهــای آتش نشــانی به ســرعت 
پس از بررســی، محــل حادثه را ایمن ســازی کردند 
و بــا به کارگیری دســتگاه های تنفســی و تجهیزات 
خاموش کننده مشغول مهار شعله های آتش شدند.  
این رئیس ایســتگاه افزود: خوشبختانه در این حادثه 
به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرسید و آتش نشانان 
در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزی را مهار و کاملا 

خاموش کردند. 

کشف بیش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک
پلیس: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب  �

تهران از کشــف بیــش از ۳۶۷ کیلوگرم تریاک در 
شهرســتان اسلامشــهر خبر داد.  ســرهنگ «علی 
ســلیم پور» گفت: در پی دریافت اخبــار و اطلاعاتی 
درخصــوص تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرســتان 
اسلامشــهر، تیمی از مأموران پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر بررســی موضــوع را در دســتور کار خود قرار 
دادند.  وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر سرانجام محل توزیع مواد 
مخدر را شناســایی کردند و پس از هماهنگی قضائی 
در عملیاتــی غافلگیرانه وارد مخفیــگاه قاچاقچیان 
شدند.  سرهنگ سلیم پور با اشــاره به دستگیری سه 
متهم در این عملیــات تصریح کرد: مأموران انتظامی 
در بازرســی از مخفیگاه متهمان، ۳۶۷کیلوو ۸۰۰ گرم 
تریــاک را که به طرز ماهرانه ای جاســازی شــده بود، 
کشــف کردند.  این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان 
در بازجویی هــای تخصصی پلیس اعتراف کردند این 
محموله را در یکی از استان های شرقی کشور بارگیری 
کردنــد و قصــد توزیع آن را در شهرســتان های غرب 
استان تهران داشــتند که با هوشیاری مأموران موفق 
نشــدند.  رئیس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر غرب 
استان تهران در پایان گفت: متهمان دستگیرشده پس 
از تشــکیل پرونده، براي ســیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

قاتل  ۶عضو یک خانواده 
دستگیر  شد

میزان: فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی  �
گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل شــش 
نفــر از اعضای یــک خانواده در کمتر از ۱۲ ســاعت 
دســتگیر شــد.  ســردار ناصر اصلانی گفت: مقارن 
ســاعت ۱:۲۶ بامداد پنجشــنبه، در پی تماس تلفنی 
با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنــی بر تیراندازی 
در ســلماس، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان 
به محل حادثه اعزام شــدند.  وی افــزود: مأموران 
پس از حضور در صحنه، با جســد پنج نفر از اعضای 
یک خانــواده و دو مجروح که یک نــوزاد دوماهه و 
دختربچه ای شش ســاله بودنــد، مواجه و بلافاصله 
مجروحان به وسیله اورژانس به بیمارستان سلماس 
منتقل شــدند.  فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان 
غربی با بیان اینکه نوزاد دوماهه نیز به علت شــدت 
جراحات وارده در بیمارستان فوت شد، اظهار کرد: در 
تحقیقات اولیه پلیس، مشــخص شد فردی ۳۹ساله 
به دلیل اختلافــات خانوادگــی وارد منزل پدرزنش 
شــده و تمامی اعضــای خانواده را به گلوله بســته 
اســت.  وی با اشــاره به اینکه متهم پس از ارتکاب 
جنایــت حین فرار با پای پیاده با راننده یک دســتگاه 
ســواری پژو که کنار خیابان پارک شده بود، درگیری 
لفظی داشــته، تصریح کرد: قاتل بــا توجه به اینکه 
کلید خودرو روی آن بوده، از فرصت استفاده مي کند 
و با آن خودرو از صحنه متواری می شــود.  این مقام 
انتظامی ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی در بررســی صحنه جرم 
ســرنخ هایی به دست آورده و موفق شدند مخفیگاه 
قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان خوی 
شناســایی و در یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر 
کننــد.  فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی در 
پایان با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به جرم 
ارتکابی اعتراف کرد، گفت: تحقیقات از سوي پلیس 

درخصوص علت این جنایت ادامه دارد. 

آرایشگاه زنانه در آتش سوخت
شرق: آتش سوزی آرایشگاه زنانه اي در نازی آباد،  �

بــا حضور نیروهای آتش نشــانی مهار شــد. پس از 
تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی 
در یک آرایشگاه زنانه، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 
۹۵ بــا هماهنگــی ســتاد فرماندهی آتش نشــانی 
تهــران به محلــه نازی آبــاد، کوی پلیس رهســپار 
شدند.  ولی شــکرانه، فرمانده نیروهای آتش نشانی 
اعزام شــده به محل حادثــه، دراین بــاره گفت: یک 
واحــد تجــاری ۲۲مترمربعی بــا کاربری آرایشــگاه 
زنانه که در طبقه همکف یک ســاختمان مسکونی 
قرار داشــت، آتش گرفت و دود بســیار زیادی از این 
پنجره های آن خارج می شد.  وی افزود: آتش نشانان 
پس از ایمن ســازی و قطع جریــان اصلی برق و گاز 
ساختمان، با اســتفاده از تجهیزات خاموش کننده و 
دســتگاه های تنفســی خود را به کانون آتش سوزی 
رســاندند و با تلاش فراوان شعله های آتش را مهار 
و کاملا خامــوش کردند.  این فرمانده آتش نشــانی 
ادامه داد: خوشــبختانه در ایــن حادثه به هیچ یک 
از شهروندان آسیبی نرســید و نیروهای آتش نشانی 
بــا حضــور به موقع خود از گســترش آتش ســوزی

 جلوگیری کردند. 

کشف اشیاي عتیقه هخامنشی
انتظامی  � با هوشــیاری مأموران پاســگاه  میزان: 

امیرآباد شهرســتان کلات، باند قاچاق اشیاي عتیقه 
متلاشــی شد.  سرهنگ سیدخلیل شــفائی، فرمانده 
انتظامی شهرســتان کلات، گفت: مأموران پاســگاه 
انتظامــی امیرآبــاد ایــن فرماندهی هنــگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور مشــهد به کلات به یک 
دســتگاه پژوي ۴۰۵ با چهار سرنشین جوان (دو مرد 
و دو زن) مشــکوک شــدند.  وی افزود: مأموران این 
فرماندهی پس از بازرســی دقیق آن ۴۸۰ عدد سکه، 
یک عدد کتیبه، یک ســنگ بزرگ حکاکی شده (شبیه 
صندوقچــه)، دو مجســمه فلــزی طلایی رنگ، یک 
عدد دوربین چشمی، هفت دســتگاه تلفن همراه و 
پنج گرم شــیره تریاک کشف کردند.  سرهنگ شفائی 
تصریــح کرد: برابر اعلام کارشــناس میراث فرهنگی 
اشیاي کشف شده متعلق به دوره هخامنشی است.  

پلیس فداکار اعضای ۲خانواده را 
از  دل آتش بیرون کشید

پلیس: فرمانده انتظامی اســتان گلســتان گفت:  �
اعضــای دو خانــواده که در آتش ســوزی در گرگان 
گرفتار شــده بودند، با فداکاری مأمور پلیس از مرگ 
نجــات پیدا کردند.  ســردار علی اکبر چاویدان اظهار 
کــرد: گروهبــان یکم «هــادی خواجه نــژاد» که در 
خیابان ملاقاتی گــرگان در حال انجام وظیفه بود، با 
جان فشانی وارد ســاختمانی که طعمه حریق شده 
بود، شــد و اعضــای دو خانــواده را از مرگ حتمی 
نجات داد.  وی افزود: شعله های این آتش که طبقه 
سوم و چهارم ساختمان را محاصره کرده بود، امکان 
هرگونــه ورود و خروج را گرفته بــود، اما این مأمور 
فداکار با ازجان گذشتگی زن و شوهری را که در طبقه 
چهارم گرفتار شده بودند، از مرگ نجات داد.  سردار 
جاویدان افــزود: این مأمور فــداکار همچنین زنی را 
که در طبقه ســوم ساختمان گرفتار شعله های آتش 
شده بود، از دل آتش بیرون کشید.  حاضران در محل 
که همه با نگرانی ســعی در کمک به حادثه دیدگان 
داشتند، از این جان فشانی مأمور فداکار تقدیر کردند. 
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